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محمد هدایت  

 سرمقاله

شهید مزاری و آرمان برادری

شهید مزاری یکی از ماندگارترین چهره های تاریخ معاصر کشور 
است که به مرور زمان بهتر شناخته می شود. اکنون شهید مزاری 
نه تنها برای یک عده محدود بلکه برای بسـیاری از کسـانی که با 
الگـوی  یـک  می شـوند  مواجـه  وی  اندیشـه های  و  شـخصیت 
تمام عیار و یک انسان متفاوت جلوه می کند. واقعاً شهید مزاری 
چـه چیـزی در سـر داشـت کـه او را از همگنـان و دیگـر چهره هـای 
سیاسـی متمایـز می سـازد؟ بـه عبـارت دیگـر شـهید مـزاری چـه 
آرمانی را در سر می پرورانید که او را جاودانه ساخت و شخصیت 
او بـه عنـوان فرهنـگ برابری و برادری و عدالت اجتماعی و صلح 
پایـدار در عالـم سیاسـت افغانـی بـرای خـود جـا بـاز می کنـد؟ ایـن 
کـه هرسـاله نـام و یـاد شـهید  پرسـش از آن جهـت اهمیـت دارد 

مزاری دامنه دارتر و اهمیت او نمایان تر می شود.

در پاسـخ بـه این پرسـش که چـرا علی رغم پیچیدگی هایی 
کـه در جنگ هـای داخلـی وجـود داشـت و علی رغـم  اتهام هـا و 
ابهام هایـی کـه در مـورد تمـام چهره هـای سیاسـی و نظامـی دهـه 
هفتـاد و سـران مجاهدیـن مطـرح اسـت، شـهید مـزاری هـر چـه 
زمـان می گـذرد نـام و یـادش فراگیرتر می شـود، باید بـه تلاش های 
کشـور  شـهروندان  برابـر  و  انسـانی  منزلـت  بازگردانـدن  بـرای  او 
انگشت گذاشت. همه آنچه تاکنون در توصیف شهید مزاری 
ل برای بهتر شناخته شدن او گفته شده است تنها به  و استدلا
یـک نکتـه برمی گـردد: تـلاش برای شـأن و منزلت برابـر برای همه 
انسـان های سـاکن در این سـرزمین و در یک کلام کوشـش برای 

تحقق آرمان برادری.
فوکویاما فیلسـوف جاپانی تبار امریکایی در سـال 1989 و 
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کـه  پاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی مقالـه ای نوشـت  پـس از فرو
یخ« و مدعای اصلی  همه را شـوکه کرد. عنوان مقاله »پایان تار
گفتـه »ایـچ لسـناف«1  یـادی رادیـکال و حتـی بـه  آن تـا حـدی ز
یافتـه  پایـان  یـخ چگونـه  تار بـود. همـه می پرسـیدند  خشـم آلود 
است، در حالی که همچنان جریان دارد و انسان ها همچنان 
یـخ بشـر هسـتند. او سـپس در سـال  در حـال نقش آفرینـی در تار
یـخ و آخریـن انسـان«  کتابـی تحـت عنـوان »پایـان تار 1992 در 
ایده خود را بیشـتر شـرح داد و به بسـیاری از پرسـش هایی که در 
پـی مقالـه اولیـه اش بـه وجـود آمـده بـود پاسـخ گفـت. ماحصـل 
ایـده فوکویامـا جالـب اسـت و ما را برای شـناخت بهتـر از آرمان 
شـهید مـزاری و دلیـل گسـترش نـام و یـادش در طـول زمـان بهتر 

یاری می رساند.
فوکویامـا پـس از شکسـت کمونیسـم در جهـان تفسـیری از 
لیبرال دموکراسـی غربی ارائه می دهد که آن را آخرین دین بشـر و 
آخریـن تـلاش ممکـن و یـک چارچـوب فلسـفی بـرای زیسـت 
انسـانی معرفی می کند. این تعریف از لیبرال دموکراسـی مبتنی 

بر فلسفه هگل به روایت »الکساندر کوژو«2 استوار است.
یـخ یـا پیشـرفت  کـوژو تار بـر اسـاس نظریـه هـگل بـه روایـت 
جهان نه بر اساس نیروهای تولید و اقتصاد، آن گونه که مارکس 
می  گفـت، بلکـه بـر اسـاس »مبـارزۀ انسـان ها بـرای بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن شأن شـان« از طـرف همنوعانشـان بـوده اسـت و 
ویژگـی ایـن تاریـخ هم به دسـت آوردن روزافزون این شـان اسـت؛ 
یعنـی بـه وجـود آمـدن احتـرام متقابـل میـان انسـان ها.3 بـر ایـن 
اسـاس کوژو که تفسـیری از خدایگان و بنده هگل ارائه می کند 
بـه ایـن اندیشـه دامـن می زند کـه زیربنای تاریخ اقتصاد نیسـت. 
بلکه مبارزۀ انسـان هایی اسـت که به عنوان برده در برابر خدایان 
کـه برابـری و  مقاومـت می کننـد. ایـن مقاومـت سـبب می شـود 
کـوژو ایـن  شـأن و منزلـت برابـر بـه وجـود آیـد. بـر اسـاس تفسـیر 
منزلت برابر مبتنی بر نگاه سوسیالیستی ممکن است به وجود 

1 .  - مایکل ایچ. لسناف، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ص 271، تهران، نشر ماهی، 1385�
2 .  - الکساندر کوژو )1902- 1968( فیلسوف فرانسوی روس تبار بود که تفسیر خاص و قابل توجه از آثار هگل ارائه کرد. به خصوص تفسیر او از کتاب »خدایگان 
پـا بـه عنـوان مبنـای فلسـفی مبتنـی بـر ارائـۀ جامعـۀ جهانـی مدنـی و  و بنـده« بسـیار مشـهور اسـت. او بـه عنـوان یـک سیاسـتمدار فرانسـوی در تأسـیس اتحادیـۀ ارو

آرمان شهرگرایی جهانی نقش بسزا داشت.
3 .  - لسناف، پیشین.

کـه انسـان ها را بـا عنـوان موجـودات  نیایـد و درسـت هـم نباشـد 
مختـار در قالـب مشـخص و از پیش تعیین شـده سوسیالیسـم 
قرار دهیم. در تفسـیر سوسیالیسـتی از خدایگان و بنده و مبارزۀ 
بردگان در مقابل خدایگان ممکن است احترام متقابل به وجود 
نیایـد. تنهـا در تفسـیر لیبرالـی از مبـارزۀ بـردگان در برابـر خدایگان 
ممکـن اسـت شـأن و منزلـت برابـر بـه وجـود آیـد. بدیـن ترتیـب 
زیربنـای تاریـخ همیـن مبـارزۀ انسـان ها برایشـان برابـر و احتـرام 
متقابل اسـت و از این رو لیبرالیسـم آخرین دین انسـان و آخرین 
میکانیـزم فلسـفی بـرای زیسـت انسـانی و الزامـاً انسـان لیبـرال 
لیبـرال  در  یـخ  تار پایـان  شـکل  ایـن  بـه  و  اسـت  انسـان  آخریـن 

دموکراسی نیز رقم می خورد، نه در کمونیسم.

در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم پیچیدگی هایی 
که در جنگ های داخلی وجود داشت و علی رغم  اتهام ها 
و ابهام هایی که در مورد تمام چهره های سیاسی و نظامی 
دهه هفتاد و سران مجاهدین مطرح است، شهید مزاری 
هر چه زمان می گذرد نام و یادش فراگیرتر می شود، باید به 
تلاش های او برای بازگرداندن منزلت انسانی و برابر 
شهروندان کشور انگشت گذاشت�
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شـهید مـزاری در زندگـی خـود چیـزی نداشـت. او نـه مثـل 
دیگـران ثروتمنـد بـود نه به دنبال ثروت رفت. فقیرترین خانـواده را 
در میـان مـردم همنـوع خـود داشـت و هیچ گاه در فکـر آن نیز نبود 
کـه بـرای روز مبـادا پس انـداز کنـد یـا نگران جایگاه سیاسـی خود 
باشـد و بـا هـزاران نیرنـگ و ترفند بخواهـد آن جایگاه را همچنان 
حفظ کند. شـهید مزاری نه نیروی قدرتمند نظامی داشـت که 
کنـد و نگـران از دسـت دادن  توسـط آن هـا مخالفـان را سـرکوب 
و  نبـود  قـدرت  انحصـار  دنبـال  بـه  هرگـز  او  باشـد.  قـدرت 
نمی خواسـت به کسـی به خاطر مسـائل قومی، حزبی، سـمتی و 
جناحـی سـتم روا دارد و ایـن سـتم را بـا هـزاران لطایف الحیـل 

توجیه کند.
شـهید مـزاری مثـل دیگـر رهبـران جهـادی هرگـز از بهتریـن 
موترهـا و امکانـات رفاهـی اسـتفاده نکـرد و بـا پایین تریـن قشـر 
جامعـه خـود منزلـت برابـر داشـت. هـر کاری می کـرد صرفـاً بـرای 
یـاکاری نبـود. او یـک لبـاس را تـا زمانی که خوب کهنه  تظاهـر و ر
و پاره پاره نمی شـد می پوشـید و هیچ گاه این کار ننگ نداشـت. 
و  بـا ملاطفـت  برابـر ضعیف تریـن قشـر جامعـه  به راسـتی در  او 
ملایمـت برخـورد می کـرد ولـی در برابر گردن فرازان با غـرور و اقتدار 
کامـل صحبـت می کـرد. در برابـر هیـچ زورمنـد و انحصارطلبـی 
لکنـت زبـان پیـدا نمی کـرد. تمـام آنچـه می کـرد و می گفـت بـر 

مبنای منزلت انسانی و شأن برابر انجام می داد.
کسـی سـتم روا  کـه نـه می خواهیـم بـر  کـرد  کیـد  او بارهـا تأ
بداریم و نه ستم کسی را می پذیریم. شهید مزاری تنها کسی بود 
کـه در برابـر هیـچ قومـی از درِ تفاخـر و گـردن فـرازی وارد نشـد. بلکه 
کید می کرد که مشـکل افغانسـتان تنها از راه همدیگر پذیری و  تأ
گفتگـو حل می شـود. شـهید مـزاری به گفتـه رئیس جمهور غنی 
در اوج جنـگ، جنـگ را راه حـل نمی دانسـت و می گفـت تفکـر 
حـذف، انحصـار و زیاده طلبـی ره بـه جایی نمی برد و تنها بحران 
را به تأخیر می اندازد و طولانی می سـازد. شـهید مزاری مرد جنگ 
و مقاومـت بـود؛ امـا آن را هرگـز بـر سـر مردم بی گنـاه نیـاورد و همواره 
کیـد می کـرد کـه اگر برادران خیلی علاقه مند به جنگ هسـتند  تأ
کنیـم و بگذاریـم در درون  بیاییـد در بیـرون از شـهرها زورآزمایـی 

شهرها با آرامش و خاطر آسوده زندگی کنند.
شـهید مـزاری بـه ایـن دلیـل مانـدگار شـد و سـخنش بـرای 

کـه از بـرادری و منزلـت انسـانی و برابـر  همیشـه جدیـد می نمایـد 
سـخن می گفـت. او نه تنهـا شـعار بـرادری سـر مـی داد بلکـه بـدان 
سـتم های  می خواهیـم  »مـا  می گفـت:  او  می کـرد.  عمـل  واقعـاً 
چندیـن قــرنه بـر مردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعه ای بـه وجود 
کـه در آن از تبــعیض، برتری طلبـی، تفاخـر و افزون خواهـی  آیـد 
خبـری نباشـد.« یـا در جـای دیگـری گفـت: »دشمــنی ملیت ها 
فاجعـۀ بزرگی در افغانسـتان اسـت، اینــجا باید بـرادری ملیت ها 

مطرح گردد.«
بـرادری ملیت هـا بـه معنای تحقق همان وضعیتـی بود که 
فوکویامـا در کتـاب »پایـان تاریـخ و آخریـن انسـان« بیـان می کـرد. 
شـهید مـزاری بـرای بیـان مواضـع و دیدگاه های خـود به هیچ یک 
از این گونـه مقـولات فلسـفی تکیـه نمی کـرد و چه بسـا بـه لحـاظ 
نظـری هیـچ گاه بـر چنیـن آموزه های فلسـفی وقـوف نداشـت؛ اما 
عمـلًا بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه تـا زمانـی کـه بـرادری تحقـق 
نیابـد و انسـان ها منزلـت برابـر و شـأن مسـاوی بـا همدیگـر پیـدا 
نکننـد هرگـز بـرادری یا به عبارتی صلح پایدار بـه وجود نمی آید. از 
این رو آرمان برادری به مثابه آخرین مرحله صلح پایدار آرزوی هر 
انسـانی اسـت که از سـتم و نابرابری رنج برده اسـت. امروزه شـاید 
اهمیت برابری و برادری چندان قابل درک نباشد؛ اما در گذشته 
تنهـا آرزوی بشـر بـرادری و منزلـت برابـر و در نهایت تحقق کرامت 

انسانی برای همۀ انسان ها بوده است.
شهید مزاری از آن جهت محور تاریخ این مرز و بوم را تغییر 
داد و بـر مـدار انسـانی شـدن قـرار داد که برای همه آدم ها شـأن برابر 
می خواسـت. ایـن آرمـان همـان چیزی اسـت که هگل بـه روایت 
کوژو و به گفته فوکویاما وضعیت نهایی بشر است. وضعیتی که 
دیگـر نیـازی بـه هیـچ میکانیـزم و سـاختار آرمانـی نیسـت. بلکـه 
آدم هـا از ابتـدای حیـات خود مبـارزه و تلاش کرده اند تا به همین 

مرحله برسد.
در بیست وششمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی 
و یارانش، هفتمین شمارۀ »عدالت و امید« را به همین موضوع 
اختصـاص دادیم: »شـهید مـزاری؛ جمهوریت و صلح«. شـاید 
ایـن موضـوع در ابتـدا بـه نظـر کمـی عجیب آیـد؛ ولی وقتـی آرمان 
جایـی  همـان  بـه  درسـت  می کنیـم  تحلیـل  را  مـزاری  شـهید 
می رسـیم کـه صلـح معنـای واقعـی خـود را پیـدا می کنـد؛ یعنـی 
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تحقق برادری و شأن برابر انسان ها.
سـوی  از  بسـیاری  تحلیل هـای  و  مقـالات  راسـتا  ایـن  در 
دوسـتداران شـهید مـزاری و نخبـگان علمـی جامعـه مـا بـرای 
کـه مـا تنهـا بخشـی از آن هـا را  تحریریـه عدالـت و امیـد رسـید 
انتخاب کردیم و بخش های مهم دیگر باقی ماند. این استقبال 
از اندیشـه شـهید مـزاری و قلـم زدن بـه نـام و یـاد جاودانـه آن پیـر 
فرزانـه نشـان از گسـترش روزافـزون آرمان هـای او دارد. ایـن شـور و 
کـه شـهید مـزاری اکنـون پـس از بیست وشـش سـال  هیجانـی 
برمی انگیـزد نشـانۀ آشـکار حقانیـت آرمان هـای شـهید مـزاری 
اسـت. هیچ یک از شـخصیت سیاسی و جهادی دیگر تاکنون 
چنیـن مورد اسـتقبال نسـل تحصیل کرده و نخبگان علمـی قرار 

نگرفته است.
بخش دیگر از این شماره که مسلماً مهم ترین بخش آن نیز 
هسـت، گفتگوی اختصاصی با اسـتاد سـرور دانش معاون دوم 
ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ مناسبات درونی و 
تشـکیلاتی سـازمان نصر و نگاهی به نقش شـهید مزاری در این 
تشـکیلات سیاسـی موفق هزاره گی اسـت. عنوان این گفتگو را 
گذاشـته ایم »روایـت تـازه از رهبـری شـورایی سـازمان نصـر و  مـا 
نقـش شـهید مزاری«. اسـتاد با حوصله مندی و بـزرگ واری تمام 
بـه پرسـش های مـا پاسـخ گفتـه اسـت و اتفاقـاً نخسـتین روایـت 
واقعی و نسـبتاً مفصل از مناسـبات درونی رهبری سـازمان نصر 
افغانسـتان اسـت. سـازمان نصـر شـاید در عمـر سیاسـی هزاره ها 
یکی از موفق ترین سـازمان های سیاسـی اسـت که هم به لحاظ 
نحـوه رهبـری و هـم بـه لحـاظ تشـکیلاتی و هـم بـه لحـاظ برآیند 
همـه  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  اسـت.  بـوده  نمونـه  سیاسـی 
سازمان های سیاسی در آن عصر متکی به قدرت افراد و مبتنی 
بر اقتدارگرایی فردی شـکل گرفته اسـت و انسـان های کاریزما در 
آن هـا نقـش ایفـا می کرده انـد؛ امـا سـازمان نصـر تنهـا یـک کاریزمـا 
نداشـت. بلکـه همـۀ انسـان هایی کـه در ایـن سـازمان گـرد آمـده 
بودنـد هـر کـدام در جـای خود نقش کاریزماتیک داشـتند و برای 

پیروانشان الگو و نمونه بودند.
ماهیـت ایدئولوژیـک مبتنـی بـر ایدئولـوژی اسـلام شـیعی 
عمدتاً با قرائت کسـانی چون شـریعتی بخش دیگر این سـازمان 
سیاسـی بود؛ اما این خصوصیت سـبب نشـده بود که سـازمان 

نصـر کامـلًا صبغـۀ سوسیالیسـتی بگیرد یـا چنـان در دام اسـلام 
سیاسـی ایدئولوژیـک بیفتد کـه افراطی گـری و جزم گرایـی آن را از 
بـه  نصـر  سـازمان  سـازد.  دور  جامعـه اش  عینـی  واقعیت هـای 
لحـاظ تربیـت اعضای شـاخص خود به دنبـال الگوهایی چون 
»ابـوذر«  دربـارۀ  شـریعتی  کـه  بـود  خداپرسـت  سوسیالیسـت 
می گفـت. ولـی بـه لحـاظ کار تشـکیلاتی مبتنی بر نوعـی قواعد 
سوسـیال دموکراسـی منحصربه فـرد و تکیـن بـود. بخـش اول کـه 
مربـوط بـه افـراد می شـد، انسـان های پـاک، صـادق، متعهـد بـه 
گاه بـه تاریـخ خـود بـود و در بخش دوم تبدیل  آرمان هـای بـزرگ و آ
بـه یـک نهـاد سیاسـی قدرتمنـد و پرجاذبـه شـده بـود. همـه ایـن 
موارد در این گفتگو آمده است؛ اما از زوایای آن روشن است که 
و  باقـی مانـده اسـت و مجـال دیگـر  حرف هـای نگفتـه بسـیار 
ایـن  سـرفصل های  بتوانیـم  کـه  یـم  امیدوار می طلبـد.  بیشـتر 
گفتگـوی نـاب را در سـال های بعـد و فرصت های بعد تبدیل به 

روایت های روشن تر و با جزئیات بیشتر کنیم.
کـه ایـن روایت هـا بتوانـد بـر ویرانه هـای  هـدف ایـن اسـت 
ظرفیت هـای  بـا  و  مجلـل  بناهـای  مـا  گذشـته  غمبـار  تاریـخ 
امروزی بنا کند. مجموعه ای که شـهید مزاری با همراهان خود 
کامـل در قامـت  در ابتـدا بـه نـام سـازمان نصـر و سـپس به طـور 
کردنـد اگـر درسـت و بـا  حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان بنـا 
همـان هویـت واقعـی خود روایت شـود زیربنای یـک تاریخ نوین 
را می سـازد. زمانه و شـرایط اضطراری نتوانسـت بر شـهید مزاری 
کام نـگاه تنـگ قومـی  کـه او را در  کنـد  چنـان خـود را تحمیـل 
محصور سـازد و از آرمان های بزرگش غافل بسـازد. بلکه شـهید 
مـزاری اگـر حتـی هـزاره هـم می گفـت به طـور عریـان می گفـت که 
این شـعار برای این اسـت که همۀ انسـان ها در این سرزمین باید 
کننـد و دیگـر از تبعیـض، توهیـن، تحقیـر و تفاخـر  برابـر زندگـی 
خبـری نباشـد. کلان روایـت اصلـی و پارادایـم حاکـم بـر گفتمان 
شـهید مـزاری و یارانـش آرمـان بـرادری اسـت. بـرادری بـر اسـاس 
کـه شـهید مـزاری بـا زبـان سـاده و بی آلایـش همیشـه  تفسـیری 
تفسـیر می کـرد بـه معنـای برابـری و محـو تبعیـض و تفکـر حـذف 
بـود. از ایـن جهـت بـرادری بـه روایـت شـهید مـزاری همان صلح 

پایدار و به وجود آمدن جامعۀ انسانی با شأن و منزلت برابر بود.


